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حق مالكيت، يكى از حقوق اساسى انسان هاست. 
مى آيد  بدست  گوناگونى  طروق  از  مالكيت  حق 

مانند سند يا به وسيله اماره تصرف. 
قانون مدنى كه برگرفته از فقه پوياى اسلامى است 
اماره يد تائيد كه عقيده مشهور مى باشد را مورد 
هر  كه  دارد  اين  از  حاكى  است  داده  قرار  تائيد 
شىء اعم از منقول يا غيرمنقول كه تحت تصرف و 
استيلاى شخصى قرار دارد، نشان دهنده اين است 
كه اين شىء از آن اوست و مدعى بايد براى به 
دست آوردن و تصرف شىء كه نزد ديگرى است. 
فقط مى تواند اقامه دعوا و از ادله اثبات دعوا در 
صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضايى حكم به 
نفع او دهد و او را به عنوان مالك و متصرف حقيقى 

آن شىء يا حق بشناسد.
بلكه  ندارد،  محدودى  و  مشخص  چارچوب  يد، 
مفاد  و  است  عرف  آن  تشخيص  اصلى در  عامل 
بر شىء  فرد  و سلطه  استيلا  كه  است  اين  قاعده 
مثبت مالكيت آن شخص است مگر اينكه خلاف آن 
ثابت شود و طبق ماده ٣٥ قانون مدنى، تصرف به 
عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف 
آن ثابت شود. و در ماده ٣١ قانون مدنى كه هيچ 
مالى را از تصرف صاحب آن نمى توان بيرون كرد، 

مگر به حكم قانون.
پس هيچكس حق ندارد مالى را كه در تصرف و 
اختيار ديگرى است، به نحو عدوان و ستم تصاحب 
و تصرف كند مگر اينكه به طور قانونى اين كار را 
انجام دهد و نمى تواند به وسيله قدرت شخصى، 
آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غير اين 
عنوان  به  و  مى شود  محسوب  غاصب  صورت 

متصرف عدوان تحت پيگرد قرار مى گيرد.
شخص  تصرف  كه  نكرده  مشخص  مدنى  قانون 
اعم  يا  باشد  بالمباشره  و  مستقيم  بايد  مال  در 
آيين  در  نكته  اين  ولى  واسطه.  با  و  بالمباشره  از 
دادرسى مدنى مصوب ١٣١٨ تفسير شده بود و ماده 
٧٤٥ آن قانون مقرر مى داشت: تصرف اعم است از 
اينكه بالمباشره باشد يا به واسطه، مانند تصرف قيم 
و وكيل و مباشر مانند حق ارتفاق كه مورد حمايت 
قانون مدنى قرار گرفته است و اگر احياناً حقوق اين 
افراد ذيحق مورد ممانعت يا مزاحمت قرار گيرد. 
دستگاه قضايى و ضابطان سريعاً با مزاحم يا ممانع 

برخورد قانونى لازم را لحاظ مى كنند. 
در نهايت آنكه فردى كه حقوق او در ملكى (كه 
در اينجا معمولاً غيرمنقول است) مورد تجاوز قرار 
گرفته مى بايست اقامه دعوى كند. پس ابتدا به عنوان 
فصل مقدماتى به تعريف دعوا و حق و چگونگى 
اقامه دعواى آن پرداخته ايم سپس به شرح دعواى 
از  و  باب تصرف عدوانى مى پردازيم  در  تصرف 
دارد.  نزديك  ارتباط  با غصب  دعوا  اين  آنجا كه 
آن دو را با هم مقايسه مى كنيم و در گام بعدى به 
دعوايى مى پردازيم كه با حقوق ارتفاقى و انتفاعى 

افراد ربط دارند. 

 شروط و الزامات اصلی ثبت رسمی اسناد (به ویژه در حوزه املاک) تحت تأثیر قانون الزام 
به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳) دستخوش تغییرات اساسی شده 
است. این الزامات را می توان در قالب سه محور اصلی خلاصه کرد: الزامات موضوعی (چه 
باید ثبت شود) و ضمانت  الزامات رویه ای و سامانه ای (چگونه  باید ثبت شود)،  چیزی 
اجراهای عدم ثبت. چه معاملاتی مشمول ثبت رسمی اجباری هستند؟ طبق ماده ۱ این 
قانون، دایره شمول ثبت اجباری بسیار وسیع است و تقریباً تمامی اعمال حقوقی مربوط به 
اموال غیرمنقول را در بر می گیرد. موارد زیر باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند:
 انتقال مالکیت عین: شامل هرگونه خرید و فروش، صلح، هبه و معاوضه ملک، زمین و 

آپارتمان . 
انتقال حق انتفاع و ارتفاق: واگذاری حقوقی مانند عمری، رقبی و حق ارتفاق در صورتی که 

مدت آن ها بیش از دو سال باشد . 
عقود وثیقه ای و خاص: انعقاد عقودی مانند رهن، وقف، اجاره به شرط تملیک و مشارکت 

در ساخت . 
واگذاری منافع (اجاره): قراردادهای اجاره اموال غیرمنقول با مدت بیش از دو سال.

پیش فروش  و  مبایعه نامه  قولنامه،  انتقال،  به  تعهد  نوع  هر  ساختمان:  �یش فروش   
مربوط به سهم از عرصه یا اعیان . تعهد به انجام اعمال فوق: صرف تعهد به انجام این 
امور نیز مشمول ثبت رسمی است. الزامات رویه ای و سامانه ای جدید با اجرای این قانون، 

فرآیند تنظیم اسناد کاملاً متحول شده و از حالت سنتی خارج شده است:
ثبت  «سامانه  در  باید  فوق  حقوقی  اعمال  کلیه  الکترونیک:  سامانه  در  ثبت  به  الزام   

الکترونیک اسناد» ثبت شوند . 
تخصیص «شناسه یکتا»: تنظیم سند رسمی برای واحدهای ساختمانی صرفاً با استفاده از 

«شناسه یکتا» که سازمان ثبت تخصیص می دهد، امکان پذیر است . 
مشاوران املاک موظفند پس از توافق مقدماتی، پیش نویس  الزامات مشاوران املاک: 
قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کرده و افراد را برای تنظیم سند رسمی به 

دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند . 
باید در «سامانه  (قولنامه ای)  اسناد عادی  ساماندهی اسناد عادی (قدیمی): دارندگان 
ساماندهی اسناد غیررسمی» ثبت نام کرده و ادعای خود را ثبت کنند تا پس از طی مراحل 

قانونی، سند رسمی دریافت نمایند .
 ضمانت اجراهای عدم ثبت رسمی قانون گذار برای عدم ثبت رسمی معاملات، ضمانت 

اجراهای سنگینی در نظر گرفته است که اسناد عادی را عملاً بی اعتبار می کند:
 عدم قابلیت استماع در مراجع: دعاوی مربوط به این اعمال حقوقی که ثبت نشده باشند، 

در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است .
 عدم پذیرش در دستگاه های اجرایی: اسناد ثبت نشده در هیچ یک از دستگاه های اجرایی 

پذیرفته نمی شود .
 مالکیت رسمی: در مراجع قضایی و اداری، فقط شخصی مالک شناخته می شود که ملک 
در دفتر املاک سازمان ثبت به نام او ثبت شده باشد یا از مالک رسمی به ارث برده باشد .
 مزایای ثبت رسمی ثبت رسمی معاملات مزایای متعددی دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از: 
اعتبار قانونی و لازم الاجرا بودن مفاد سند، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر، 
امکان استعلام سابقه مالکیت، قابلیت استناد در مراجع قانونی و حفظ حقوق وراث. اگر 
در مورد یک معامله خاص یا فرآیند تبدیل قولنامه به سند رسمی سوالی دارید، می توانید 

جزئیات بیشتری را ب�رسید.

تصرف، 
حق مالکیت می آورد؟
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 درآمد دعواى خلع يد از مهم ترين دعاوى مالكانه در نظام 
حقوقى ايران است؛ اما از ديرباز ميان دو مفهوم «مالكيت» و 
«سند مالكيت رسمى» در اين دعوا خلط هايى وجود داشته 

است.
هيأت   ١٣٨٣/١٠/١ مورخ  شماره ٦٧٢  رويه  وحدت  رأى   
از  عمومى ديوان عالى كشور با تصريح به اينكه «خلع يد 
اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است»، طرح دعواى خلع 
يد را منوط به احراز و اثبات مالكيت دانست. در آن زمان، 
ثبت  قانون   ٤٨ و   ٤٧  ،٤٦  ،٢٢ مواد  بحث،  اصلى  مبناى 
اسناد و املاك بود. اما تصويب قانون الزام به ثبت رسمى 
اساسى  تحولى  اموال غيرمنقول در سال ١٤٠٣،  معاملات 
در اين زمينه ايجاد كرده است؛ تحولى كه موجب مى شود 
مسئله خلع يد ديگر صرفاً از منظر «اثبات مالكيت» بررسى 
نشود، بلكه بايد نحوه ايجاد مالكيت، ثبت رسمى معامله و 

قابليت استماع دعوا نيز مورد توجه قرار گيرد.
 ١. جايگاه ماده ٢٢ قانون ثبت ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و 
املاك، نقطه آغاز تحليل است. مطابق اين ماده، پس از ثبت 
ملك در دفتر املاك، دولت شخصى را مالك مى شناسد كه 
ملك به نام او ثبت شده يا انتقال آن نيز در دفتر املاك به 
ثبت رسيده يا ملك از مالك رسمى به او ارث رسيده باشد. 
بنابراين، در املاك ثبت شده، نظام ثبت، مالك رسمى را به 
صورت مشخص تعيين مى كند. اهميت ماده ٢٢ در دعواى 
خلع يد از آن جهت است كه خلع يد، دعوايى مالكانه است 
و خواهان بايد بتواند سمت مالكانه خود را اثبات كند. در 
ايجاد حق  تنهايى سبب  به  غيرمجاز خوانده  تصرف  واقع، 
مالكانه اى  حق  بايد  خواهان  بلكه  نمى شود؛  خواهان  براى 
داشته باشد كه بتواند بر اساس آن، رفع تصرف متصرف را 

مطالبه كند. 
٢. رأى وحدت رويه شماره ٦٧٢ و اصل فرع بودن خلع يد 
بر مالكيت هيأت عمومى ديوان عالى كشور در رأى وحدت 
رويه شماره ٦٧٢ مورخ ١٣٨٣/١٠/١ اعلام كرد: «خلع يد از 
اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است.» بر اساس اين رأى، 
قبل از احراز و اثبات مالكيت، دعواى خلع يد قابل استماع 
نيست. رأى مذكور نيز با توجه به مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ قانون 
رويه  وحدت  رأى  مبناى  بنابراين،  است.  شده  صادر  ثبت 
مالكيت  فيزيكى سند  ارائه  موارد،  تمام  در  كه  نيست  اين 
مسئله  بلكه  است؛  مالكيت  اثبات  براى  ممكن  دليل  تنها 
اساسى، احراز مالكيت خواهان است. با اين حال، در مورد 
املاك ثبت شده، ماده ٢٢ قانون ثبت، جايگاه مالك رسمى 
را تعيين كرده و همين امر موجب شده است كه در عمل، 
سند رسمى مالكيت نقش اساسى در دعواى خلع يد داشته 

باشد. 
اموال  به ثبت رسمى معاملات  الزام  قانون  تحول مهم؛   .٣
شديدترى  رويكرد  الزام،  قانون  در  قانونگذار  غيرمنقول 
نسبت به ثبت رسمى معاملات اموال غيرمنقول اتخاذ كرده 
تحقق  از  پس  كه،  مى كند  مقرر  قانون  اين   ١ ماده  است. 
يا  موعد مقرر قانونى، اعمال حقوقى مشخصى كه موضوع 
به  نسبت  برخى حقوق  يا  عين  مالكيت  انتقال  آنها  نتيجه 
اموال غيرمنقول است، بايد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد 
به ثبت برسند. اهميت موضوع در ادامه همين ماده آشكار 
مى شود؛ زيرا قانونگذار تصريح كرده است كه اگر اين اعمال 
حقوقى ثبت نشوند، دعاوى مربوط به آنها و ادله مربوط به 
آنها، در بخش هايى كه مفيد آن اعمال حقوقى هستند، نزد 
مراجع قضايى، شبه قضايى و داورى قابل استماع نخواهند 

نيز  را  يد  خلع  دعواى  صراحتاً  قانونگذار  آنكه  مهم تر  بود. 
نقطه عطف بحث  اين حكم،  است.  آورده  اين فهرست  در 

حاضر است.
 ٤. تفاوت وضعيت قبل و بعد از قانون الزام پيش از قانون 
آيا  كه  بود  اين  دعاوى  از  بسيارى  در  اصلى  مسئله  الزام، 
خواهان مالك است يا خير و آيا مالكيت او احراز و اثبات 
شده است يا نه. رأى وحدت رويه ٦٧٢ در همين چارچوب 
قابل تحليل بود: مالكيت ← شرط خلع يد اما با قانون الزام، 
شده  پيچيده تر  حقوقى  رابطه   ،١ ماده  مشمول  موارد  در 
است: ثبت رسمى عمل حقوقى ← امكان استناد قضايى 
از جمله خلع  از آن،  ← امكان طرح دعاوى ناشى  به آن 
يد بنابراين اگر شخصى مدعى باشد ملكى را با سند عادى 
خريدارى كرده است، اما عمل حقوقى او از اعمال حقوقى 
نيز  لازم  رسمى  ثبت  و  باشد  الزام  قانون   ١ ماده  مشمول 
صورت نگرفته باشد، ديگر نمى توان صرفاً با استناد به رأى 
با ادله ديگر قابل  وحدت رويه ٦٧٢ گفت كه «مالكيت او 
نيز قابل طرح است.» زيرا  بنابراين خلع يد  است و  اثبات 
يد  خلع  دعواى  مشمول خود، خودِ  موارد  در  الزام،  قانون 
را نيز در صورت ثبت نشدن عمل حقوقى، غيرقابل استماع 

اعلام كرده است. 
٥. آيا قانون الزام رأى وحدت رويه ٦٧٢ را نسخ كرده است؟ 
به نظر نمى رسد بتوان گفت قانون الزام، رأى وحدت رويه 

٦٧٢ را به طور كلى نسخ كرده است.
بنيادى  اصل  يك  بيانگر  همچنان   ٦٧٢ رويه  وحدت  رأى 
است: خلع يد فرع بر مالكيت است. آنچه قانون الزام انجام 
داده، ايجاد يك حكم قانونى جديد درباره قابليت استماع 
دعاوى ناشى از اعمال حقوقى ثبت نشده است. بنابراين بايد 
احراز  بدون  نخست:  قاعده  كرد:  تفكيك  قاعده  دو  ميان 
دوم:  قاعده  نيست.  استماع  قابل  يد  خلع  دعواى  مالكيت، 
عمل  اگر  الزام،  قانون   ١ ماده  مشمول  حقوقى  اعمال  در 
حقوقى ثبت نشده باشد، دعواى خلع يد مبتنى بر آن نيز 
مطابق حكم صريح قانون، قابل استماع نيست. قاعده دوم، 
دامنه حمايت از ثبت رسمى را بسيار گسترده تر از گذشته 

كرده است.
 ٦. جايگاه سند عادى پس از قانون الزام يكى از مهم ترين 
آثار قانون جديد، تغيير جايگاه سند عادى در دعاوى مربوط 
به املاك است. در نظام سابق نيز مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ قانون 
كرده  ايجاد  ثبت نشده  اسناد  براى  محدوديت هايى  ثبت 
بستر صادر  نيز در همين  رويه ٦٧٢  و رأى وحدت  بودند 
است  اعلام كرده  بيشترى  با صراحت  الزام،  قانون  اما  شد. 
و  ثبت نشده  حقوقى  عمل   ،١ ماده  مشمول  موارد  در  كه 
ادله مربوط به آن، در بخش مربوط به آن عمل حقوقى، در 
مراجع قضايى قابل استماع نيست. از اين رو، در فرضى كه 
شخصى با يك مبايعه نامه عادى مدعى خريد ملك باشد و 
بر اساس همان معامله بخواهد خلع يد متصرف را مطالبه 

كند، بايد ابتدا بررسى شود: 
١. آيا ملك مشمول مقررات قانون الزام است؟ 

٢. آيا عمل حقوقى انجام شده از اعمال موضوع ماده ١ است؟ 
٣. آيا موعد اجراى حكم ماده ١ نسبت به آن وضعيت فرا 

رسيده است؟ 
٤. آيا عمل حقوقى در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت 

شده است؟
مالك  از  او  مالكيت  يا  مالك رسمى است  آيا خواهان   .٥ 
در  پرسش ها  اين  به  پاسخ  است؟  رسيده  ارث  به  رسمى 
تعيين قابليت استماع دعواى خلع يد اهميت اساسى دارد.

ملك  مالك  شخصى  «فقط  قانونگذار:  مهم  عبارت   .٧  
بر غيرمسموع  الزام علاوه  شناخته مى شود» ماده ١ قانون 
مراجع  در  كه  مى كند  تصريح  دعاوى،  برخى  كردن  اعلام 
ادارى مذكور، فقط شخصى مالك ملك شناخته  قضايى و 

مى شود كه ملك به نام او در دفتر املاك سازمان ثبت اسناد 
برده  به ارث  از مالك رسمى  ثبت شده يا  و املاك كشور 
باشد. اين قسمت از ماده ١، اهميت ماده ٢٢ قانون ثبت را 
در نظام جديد دوچندان مى كند. به بيان ديگر، قانون الزام 
بلكه  نكرده،  تشويق  معامله  رسمى  ثبت  به  را  مردم  صرفاً 
در  مالك  شناسايى  كرده،  تعيين  قانون  كه  حوزه هايى  در 
برابر مراجع رسمى را به مالكيت ثبت شده پيوند زده است. 
سابقه  داراى  ملك  به  نسبت  يد  خلع  دعواى  در  بنابراين، 
ثبتى، بايد ميان «ادعاى خريد» و «مالكيت قابل شناسايى 

در نظام ثبتى» تفاوت گذاشت. 
٨. آيا سند مالكيت رسمى هميشه شرط مطلق طرح 
شود.  داده  احتياط  با  بايد  پاسخ  يد است؟  دعواى خلع 
از رأى وحدت رويه ٦٧٢ چنين نتيجه اى گرفت  نمى توان 
كه در همه فروض، تنها دليل مالكيت، سند مالكيت رسمى 
است؛ زيرا رأى مزبور از احراز و اثبات مالكيت سخن گفته 
است. اما در وضعيت جديد قانون الزام، در موارد مشمول 
ماده ١، قانونگذار صراحتاً مقرر كرده كه در مراجع قضايى 
او  نام  به  ملك  كه  مى شود  شناخته  مالك  شخصى  فقط 
برده  به ارث  از مالك رسمى  در دفتر املاك ثبت شده يا 
باشد. بنابراين، در دعواى خلع يد مبتنى بر معامله اى كه 
به صورت  بايد  الزام،  قانون  مواعد  و  تحقق شرايط  از  پس 
رسمى ثبت شده باشد، اتكا به سند عادى معامله نمى تواند 
جايگزين مالكيت رسمى شود. اين نتيجه، نه فقط از رأى 
وحدت رويه ٦٧٢، بلكه از حكم خاص و جديد قانون الزام 

نيز ناشى مى شود. 
قانون  تحليل  در  تاريخ معامله  ٩. يك تفكيك ضرورى: 
الزام، تاريخ ايجاد رابطه حقوقى نيز اهميت دارد. نبايد حكم 
ماده ١ را بدون توجه به زمان و شرايط اجراى آن، به تمام 
معاملات گذشته تسرى داد. ماده ١، اجراى الزام خود را به 
يك سال پس از راه اندازى رسمى سامانه ساماندهى اسناد 
غيررسمى موضوع ماده ١٠ موكول كرده است. بنابراين در 
هر پرونده بايد وضعيت زمانى و شمول قانون نسبت به عمل 
تصويب  نمى توان صرف  نتيجه،  در  حقوقى مشخص شود. 
از  دانست كه  آن  معناى  به  الزام در سال ١٤٠٣ را  قانون 
بررسى  هيچ  بدون  سابق،  عادى  معاملات  تمام  روز  همان 

زمانى، فاقد قابليت استناد شده اند.
 ١٠. نتيجه تحول ايجادشده را مى توان چنين خلاصه كرد: 
در نظام حقوقى پيش از قانون الزام، مبناى اصلى اين بود 
اثبات  و  احراز  بدون  و  است  مالكيت  بر  فرع  يد  كه: خلع 
مالكيت، دعوا قابل استماع نيست. رأى وحدت رويه شماره 
٦٧٢ اين اصل را به صورت الزام آور تثبيت كرد. اما قانون 
الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غيرمنقول، يك گام فراتر 
گذاشته است. در اعمال حقوقى مشمول ماده ١، قانونگذار 
قابليت  از  برخوردارى  شرط  را  حقوقى  عمل  رسمى  ثبت 
استماع دعاوى ناشى از آن قرار داده و صراحتاً دعواى خلع 
در  همچنين  است.  آورده  دعاوى  اين  شمار  در  نيز  را  يد 
مراجع قضايى و ادارى، مالك ملك را شخص ثبت شده در 

دفتر املاك يا وارث مالك رسمى معرفى كرده است. 
بنابراين، در حقوق كنونى، تحليل دعواى خلع يد بايد بر سه 
محور استوار باشد: اول ـ مالكيت خواهان؛ دوم ـ وضعيت 
ثبتى ملك و جايگاه خواهان در دفتر املاك؛ سوم ـ نحوه و 
تاريخ ايجاد حق و شمول يا عدم شمول قانون الزام بر عمل 
ديگر  دقيق تر  پرسش  منظر،  اين  از  استناد.  مورد  حقوقى 
اين نيست كه صرفاً «آيا سند مالكيت رسمى براى خلع يد 
لازم است؟»؛ بلكه بايد پرسيد: «در دعواى خلع يد، با توجه 
و ماده ١  رويه ٦٧٢  ثبت، رأى وحدت  قانون  به ماده ٢٢ 
قانون الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غيرمنقول، در چه 
مواردى مالكيت رسمى و ثبت عمل حقوقى، شرط قابليت 

استماع دعواست؟»

ملات اموال غیرمنقول؛  خلع ید در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معا

از مالکیت رسمی تا عدم استماع دعوا 
انصاری مهین 

وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا

سرمقاله یکشنبه  ۲۹ شهریور ماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۸

شهرزاد یمینی راد 
وکیل پایه یک دادگستری 

ادامه از صفحه اول:

(دعواى مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله بعد اين 
با هم مقايسه و نقاط مشترك آنان را  ٣ نوع دعوى را 
يادآور مى شويم و در گام نهايى طريقه شكايت و اقامه 
دعوا از دعواى مذكور و تجديدنظر درباره احكام آنها را 

بيان مى كنيم.
تصرف از نظر حقوق مدنى عبارت است از اينكه مالى 
اعم از منقول يا غيرمنقول تحت اختيار كسى باشد و او 
بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا عدوان تصميم 
بگيرد پس اين تعريف تصرف بايد فقهى رابطه نزديكى 
دارد و يد عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شىء 
به گونه اى كه عرفاً آن شىء در اختيار و استيلاى او باشد 

و بتواند هرگونه تصرف و تغييرى در آن به عمل آورد. 
در دعواى تصرف عدوانى خواهان فقط كافى است كه 
از مالكيت و يا تصرف به اثبات  سبق يد خود را اعم 

برساند تا بتواند متصرف را از ملك خويش رها سازد.
فردگرايان در تعريف حق مى گويند: اقتدار و امتيازى كه 
شخص در برابر ساير اعضاى جامعه دار است. حقوقى را 
كه انسان بر اشياء دارد به دو دسته تقسيم كرده اند: حق 
عينى و حق دينى. در واقع حق قدرت و امتيازى است 
كه قانون به اشخاص مى دهد و منابع آن ناشى از قانون يا 

قرارداد و يا عرف مسلم است.
حق عينى عبارت است از حقى كه شخص به طور مستقيم 
و بى واسطه، نسبت به چيزى پيدا مى كند و مى تواند از آن 

استفاده كند، مانند حق مالكيت.
حق مالكيت كامل ترين نوع حق عينى است كه به موجب 
آن مالك حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملك خود 
پيدا مى كند. حق انتفاع و حق ارتفاق كه موضوع حق در 
دعواى ممانعت از حق و مزاحمت از حق مى باشند از 

اجزا و شاخه هاى حق مالكيت هستند و صاحب آن به 
طور محدود مى تواند در عين مال تصرف كند و از منافع 
آن بهره مند شود. پس اكنون به تعريف اين نوع حقوق 

مى پردازيم: 
حق انتفاع طبق ماده ٤٠ قانون مدنى عبارت است از حقى 
كه به موجب آن شخص مى تواند از مالى كه عين آن 
ملك ديگرى است يا مالك خاصى ندارد، استفاده كند و 
اين حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار مى شود و كسى 
كه از اين حق استفاده مى كند را منتفع مى نامند و حق 
انتفاع از نوع حق عينى است و موضوع آن بايد شئ مادى 
باشد و نسبت به اموال منقول و غير منقول برقرار مى شود 

و اقسام آن ممكن است عمرى، رقبى و سكنى باشد. 
حق ارتفاق طبق ماده ٩٣ قانون مدنى عبارت است از 
از  يكى  ديگرى.  ملك  در  شخصى  براى  است  حقى 
ويژگى هاى حق ارتفاق اين است كه وجود آن قائم به 
ملك است و با انتقال زمين و تغيير مالك از بين نمى رود 
و حق ثابتى است و طبق ماده ٦٠٤ قانون مدنى كسى 
كه در ملك ديگرى حق ارتفاق دارد، نمى تواند مانع از 
تقسيم آن ملك بشود، ولى بعد از تقسيم، حق مزبور به 

حال خود باقى مى ماند.

تصرف،  حق مالکیت می آورد؟

حضور  براى  توافق  يك  فقط  قرارداد  حرفه اى،  فوتبال  در 
بازيكن در زمين نيست؛ مجموعه اى از تعهدات متقابل است 
كه حقوق مالى، ورزشى و حرفه اى طرفين را شكل مى دهد. 
اما زمانى كه يكى از طرفين قرارداد به تعهدات اساسى خود 
عمل نمى كند، اين پرسش مطرح مى شود كه طرف مقابل تا 
چه اندازه حق دارد قرارداد را پيش از پايان مدت آن خاتمه 
دهد؟ پاسخ هميشه ساده نيست. هر نقض قراردادى الزاماً 
نيز  مالى  اختلاف  هر  و  نيست  فسخ  حق  وجود  معناى  به 

خودبه خود مجوز پايان قرارداد محسوب نمى شود. 
 Just Cause در حقوق فوتبال، مفهوم «سبب موجه» يا
موعد  از  پيش  فسخ  مشروعيت  ارزيابى  در  اساسى  نقشى 
مقررات  چارچوب  در  چيست؟  موجه»  «سبب  دارد. 
بين المللى فوتبال، اصل بر اين است كه قراردادهاى حرفه اى 
بايد محترم شمرده شوند و قراردادهاى ثبت شده نمى توانند 
بدون دليل معتبر و خارج از چارچوب مقرر، به سادگى كنار 

گذاشته شوند.
ادامه  دارد كه  اشاره  به وضعيتى   «سبب موجه» در عمل 
رابطه قراردادى، با توجه به نقض اساسى تعهدات يا شرايط 
موجود، ديگر از نظر حقوقى قابل الزام نباشد. بنابراين، صرف 
ادعاى نارضايتى از باشگاه، نيمكت نشينى، اختلاف با مربى 
يا حتى وجود يك اختلاف مالى، لزوماً به تنهايى براى اثبات 
سبب موجه كافى نيست. موضوع بايد با نوع تعهد نقض شده، 
ميزان اهميت آن، مدت نقض، رفتار طرفين و اوضاع و احوال 
پرونده سنجيده شود. تأخير در پرداخت دستمزد؛ هميشه 
سبب موجه است؟ اين پرسش ارتباط مستقيمى با موضوع 
مهم ترين  از  يكى  دستمزد  پرداخت  عدم  دارد.  قبلى  مقاله 
يك  ميان  بايد  حقوقى  منظر  از  اما  است؛  باشگاه  تعهدات 
تأخير جزئى و يك نقض جدى و مستمر تفاوت قائل شد. 
در ارزيابى چنين اختلافى، مواردى مانند: * ميزان بدهى؛ * 

مدت تأخير؛ * تعداد اقساط پرداخت نشده؛ * مفاد قرارداد؛ 
براى  باشگاه  اقدامات   * انجام شده؛  مكاتبات  و  اخطارها   *
پرداخت؛ * و رفتار بازيكن پس از ايجاد اختلاف مى توانند 
در تشخيص وضعيت حقوقى مؤثر باشند. در نتيجه، بازيكنى 
پيش  است  بهتر  است،  مواجه شده  پرداخت  مشكل  با  كه 
قابل  مقررات  و  قراردادى  وضعيت  يك جانبه،  اقدام  هر  از 
اعمال را دقيق بررسى و مستندات خود را حفظ كند. فسخ 
يك طرفه؛ تصميمى با آثار سنگين فسخ قرارداد، پايان يك 
اختلاف  يك  آغاز  است  ممكن  اما  است؛  قراردادى  رابطه 
حقوقى جديد نيز باشد. اگر بازيكن بدون وجود سبب موجه 
قرارداد را ترك كند، ممكن است باشگاه مدعى مسئوليت 

قراردادى و مطالبه خسارت شود.
 از سوى ديگر، اگر باشگاه بدون مبناى معتبر قرارداد بازيكن 
قابل  مقررات  حسب  مى تواند  نيز  بازيكن  دهد،  خاتمه  را 
اعمال، حقوق مالى و ساير مطالبات خود را پيگيرى كند. 
بنابراين، اصل مهم اين است كه مشروعيت فسخ را نمى توان 
صرفاً از عنوانى كه يكى از طرفين براى اقدام خود انتخاب 

كرده است فهميد.
 بايد ديد فسخ بر چه مبنايى، با چه تشريفاتى و در واكنش 
به چه نقضى انجام شده است. نقش اخطار و مستندسازى 
قراردادى  اختلافات  در  عملى  موضوعات  مهم ترين  از  يكى 

فوتبال، كيفيت مستندسازى است. 
ايميل ها، اظهارنامه ها، مكاتبات رسمى، رسيدهاى پرداخت، 
صورت حساب ها، قرارداد، الحاقيه ها و حتى مستندات مربوط 
به حضور يا عدم حضور بازيكن مى توانند در تعيين واقعيت 
يا  بازيكن  دليل،  همين  به  باشند.  داشته  اهميت  پرونده 
باشگاه نبايد اختلاف را صرفاً در فضاى رسانه اى يا شبكه هاى 
اجتماعى دنبال كند. پرونده حقوقى با سند ساخته مى شود، 
تصميم  اختلاف  درباره  نهادى  چه  مصاحبه ها.  تعداد  با  نه 
مى گيرد؟ در اختلافات داراى بعد بين المللى، مقررات فيفا 
و صلاحيت نهادهاى حل اختلاف آن مى تواند مطرح شود. 

جمله  از   Football Tribunal فيفا،  ساختار  در 
به  مقرر،  صلاحيت هاى  چارچوب  در  كه  است  نهادهايى 
رسيدگى  فوتبال  استخدامى  و  قراردادى  اختلافات  برخى 
اعمال  قابل  مقررات  به  بسته  نيز،  بعد  مرحله  در  مى كند. 
دادگاه  نزد  موضوع  امكان طرح  شرايط صلاحيت،  وجود  و 

مرجع  تشخيص  البته  دارد.  وجود   (CAS) ورزش  داورى 
بين المللى  يا  داخلى  رابطه،  ماهيت  به  وابسته  كاملاً  صالح 
بودن اختلاف، مقررات حاكم و مفاد قرارداد است و نمى توان 

براى تمام پرونده ها يك مسير واحد تعيين كرد. 
گاهى  كنند  پرهيز  مهم  اشتباه  يك  از  بايد  نيز  باشگاه ها 
مى تواند  مديريتى  يا  مالى  مشكلات  مى كند  تصور  باشگاه 
اجراى تعهدات قراردادى را توجيه كند. اما از منظر مديريت 
حقوقى، انعقاد قرارداد بايد با توان واقعى باشگاه براى اجراى 
سنگين  قراردادهاى  كه  باشگاهى  باشد.  همراه  تعهدات 
خود  تعهدات  پرداخت  به  قادر  سپس  و  مى كند  منعقد 
نيست، ممكن است علاوه بر پيامدهاى ورزشى، با اختلافات 
قراردادى و مالى نيز مواجه شود. بنابراين، مديريت ريسك 
قراردادى بايد پيش از امضاى قرارداد آغاز شود، نه پس از 

ايجاد بدهى. 
وكيل فوتبال؛ فقط نماينده زمان اختلاف نيست نقش وكيل 
در فوتبال حرفه اى نبايد صرفاً به زمان وقوع اختلاف محدود 
و  زمان  تعيين  امضا،  از  پيش  قرارداد  دقيق  بررسى  شود. 
نحوه پرداخت ها، پيش بينى ضمانت اجراها، مشخص كردن 
تعهدات جانبى، نحوه حل اختلاف و شيوه ارسال اخطارها، 
جلوگيرى  پرهزينه  پرونده  يك  ايجاد  از  مى توانند  همگى 
معمولاً  حقوقى  پيشگيرى  حرفه اى،  فوتبال  در  كنند. 
قرارداد  پايانى  سخن  است.  حقوقى  دعواى  از  كم هزينه تر 
فوتبال زمانى معنا پيدا مى كند كه طرفين به تعهدات خود 

پايبند باشند.
 اگر يكى از طرفين تعهد اساسى خود را نقض كند، قانون 
طرف  از  حمايت  براى  راهكارى  بايد  ورزشى  مقررات  و 
پذيرش  معناى  به  حمايت  اين  اما  كنند؛  فراهم  زيان ديده 
فوتبال يك  در  قرارداد  فسخ  نيست.  يك جانبه اى  فسخ  هر 

تصميم حقوقى است، نه صرفاً يك تصميم ورزشى. 
امكان پذير  ديگر  قرارداد  ادامه  زمانى  چه  اينكه  تشخيص 
نيست، نيازمند بررسى دقيق قرارداد، مقررات حاكم، شدت 
فوتبال  نهايت،  در  است.  طرف  دو  هر  رفتار  و  تعهد  نقض 
هم  كه  باشد  برخوردار  ثبات  از  مى تواند  زمانى  حرفه اى 
بازيكن بداند قراردادش حمايت حقوقى دارد و هم باشگاه 
دليل  بدون  قراردادى  تعهدات  كه  باشد  داشته  اطمينان 

موجه و خارج از چارچوب قانونى نقض نخواهد شد.

فسخ قرارداد بازیکن و باشگاه؛ 

«سبب موجه» کجای میدان می ایستد؟ 

دکتر منصور مظفری*
مدیرمسئول

وکیل پایه یک دادگستری



 محیط  زیست

3 یادداشت حقوقی دوشنبه   30 شهریور ماه  1405      سا ل  اول   شماره  48 یادداشت حقوقی یکشنبه  ۲۹ شهریور ماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۸

 درآمد دعواى خلع يد از مهم ترين دعاوى مالكانه در نظام 
حقوقى ايران است؛ اما از ديرباز ميان دو مفهوم «مالكيت» و 
«سند مالكيت رسمى» در اين دعوا خلط هايى وجود داشته 

است.
هيأت   ١٣٨٣/١٠/١ مورخ  شماره ٦٧٢  رويه  وحدت  رأى   
از  عمومى ديوان عالى كشور با تصريح به اينكه «خلع يد 
اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است»، طرح دعواى خلع 
يد را منوط به احراز و اثبات مالكيت دانست. در آن زمان، 
ثبت  قانون   ٤٨ و   ٤٧  ،٤٦  ،٢٢ مواد  بحث،  اصلى  مبناى 
اسناد و املاك بود. اما تصويب قانون الزام به ثبت رسمى 
اساسى  تحولى  اموال غيرمنقول در سال ١٤٠٣،  معاملات 
در اين زمينه ايجاد كرده است؛ تحولى كه موجب مى شود 
مسئله خلع يد ديگر صرفاً از منظر «اثبات مالكيت» بررسى 
نشود، بلكه بايد نحوه ايجاد مالكيت، ثبت رسمى معامله و 

قابليت استماع دعوا نيز مورد توجه قرار گيرد.
 ١. جايگاه ماده ٢٢ قانون ثبت ماده ٢٢ قانون ثبت اسناد و 
املاك، نقطه آغاز تحليل است. مطابق اين ماده، پس از ثبت 
ملك در دفتر املاك، دولت شخصى را مالك مى شناسد كه 
ملك به نام او ثبت شده يا انتقال آن نيز در دفتر املاك به 
ثبت رسيده يا ملك از مالك رسمى به او ارث رسيده باشد. 
بنابراين، در املاك ثبت شده، نظام ثبت، مالك رسمى را به 
صورت مشخص تعيين مى كند. اهميت ماده ٢٢ در دعواى 
خلع يد از آن جهت است كه خلع يد، دعوايى مالكانه است 
و خواهان بايد بتواند سمت مالكانه خود را اثبات كند. در 
ايجاد حق  تنهايى سبب  به  غيرمجاز خوانده  تصرف  واقع، 
مالكانه اى  حق  بايد  خواهان  بلكه  نمى شود؛  خواهان  براى 
داشته باشد كه بتواند بر اساس آن، رفع تصرف متصرف را 

مطالبه كند. 
٢. رأى وحدت رويه شماره ٦٧٢ و اصل فرع بودن خلع يد 
بر مالكيت هيأت عمومى ديوان عالى كشور در رأى وحدت 
رويه شماره ٦٧٢ مورخ ١٣٨٣/١٠/١ اعلام كرد: «خلع يد از 
اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است.» بر اساس اين رأى، 
قبل از احراز و اثبات مالكيت، دعواى خلع يد قابل استماع 
نيست. رأى مذكور نيز با توجه به مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ قانون 
رويه  وحدت  رأى  مبناى  بنابراين،  است.  شده  صادر  ثبت 
مالكيت  فيزيكى سند  ارائه  موارد،  تمام  در  كه  نيست  اين 
مسئله  بلكه  است؛  مالكيت  اثبات  براى  ممكن  دليل  تنها 
اساسى، احراز مالكيت خواهان است. با اين حال، در مورد 
املاك ثبت شده، ماده ٢٢ قانون ثبت، جايگاه مالك رسمى 
را تعيين كرده و همين امر موجب شده است كه در عمل، 
سند رسمى مالكيت نقش اساسى در دعواى خلع يد داشته 

باشد. 
اموال  به ثبت رسمى معاملات  الزام  قانون  تحول مهم؛   .٣
شديدترى  رويكرد  الزام،  قانون  در  قانونگذار  غيرمنقول 
نسبت به ثبت رسمى معاملات اموال غيرمنقول اتخاذ كرده 
تحقق  از  پس  كه،  مى كند  مقرر  قانون  اين   ١ ماده  است. 
يا  موعد مقرر قانونى، اعمال حقوقى مشخصى كه موضوع 
به  نسبت  برخى حقوق  يا  عين  مالكيت  انتقال  آنها  نتيجه 
اموال غيرمنقول است، بايد در سامانه ثبت الكترونيك اسناد 
به ثبت برسند. اهميت موضوع در ادامه همين ماده آشكار 
مى شود؛ زيرا قانونگذار تصريح كرده است كه اگر اين اعمال 
حقوقى ثبت نشوند، دعاوى مربوط به آنها و ادله مربوط به 
آنها، در بخش هايى كه مفيد آن اعمال حقوقى هستند، نزد 
مراجع قضايى، شبه قضايى و داورى قابل استماع نخواهند 

نيز  را  يد  خلع  دعواى  صراحتاً  قانونگذار  آنكه  مهم تر  بود. 
نقطه عطف بحث  اين حكم،  است.  آورده  اين فهرست  در 

حاضر است.
 ٤. تفاوت وضعيت قبل و بعد از قانون الزام پيش از قانون 
آيا  كه  بود  اين  دعاوى  از  بسيارى  در  اصلى  مسئله  الزام، 
خواهان مالك است يا خير و آيا مالكيت او احراز و اثبات 
شده است يا نه. رأى وحدت رويه ٦٧٢ در همين چارچوب 
قابل تحليل بود: مالكيت ← شرط خلع يد اما با قانون الزام، 
شده  پيچيده تر  حقوقى  رابطه   ،١ ماده  مشمول  موارد  در 
است: ثبت رسمى عمل حقوقى ← امكان استناد قضايى 
از جمله خلع  از آن،  ← امكان طرح دعاوى ناشى  به آن 
يد بنابراين اگر شخصى مدعى باشد ملكى را با سند عادى 
خريدارى كرده است، اما عمل حقوقى او از اعمال حقوقى 
نيز  لازم  رسمى  ثبت  و  باشد  الزام  قانون   ١ ماده  مشمول 
صورت نگرفته باشد، ديگر نمى توان صرفاً با استناد به رأى 
با ادله ديگر قابل  وحدت رويه ٦٧٢ گفت كه «مالكيت او 
نيز قابل طرح است.» زيرا  بنابراين خلع يد  است و  اثبات 
يد  خلع  دعواى  مشمول خود، خودِ  موارد  در  الزام،  قانون 
را نيز در صورت ثبت نشدن عمل حقوقى، غيرقابل استماع 

اعلام كرده است. 
٥. آيا قانون الزام رأى وحدت رويه ٦٧٢ را نسخ كرده است؟ 
به نظر نمى رسد بتوان گفت قانون الزام، رأى وحدت رويه 

٦٧٢ را به طور كلى نسخ كرده است.
بنيادى  اصل  يك  بيانگر  همچنان   ٦٧٢ رويه  وحدت  رأى 
است: خلع يد فرع بر مالكيت است. آنچه قانون الزام انجام 
داده، ايجاد يك حكم قانونى جديد درباره قابليت استماع 
دعاوى ناشى از اعمال حقوقى ثبت نشده است. بنابراين بايد 
احراز  بدون  نخست:  قاعده  كرد:  تفكيك  قاعده  دو  ميان 
دوم:  قاعده  نيست.  استماع  قابل  يد  خلع  دعواى  مالكيت، 
عمل  اگر  الزام،  قانون   ١ ماده  مشمول  حقوقى  اعمال  در 
حقوقى ثبت نشده باشد، دعواى خلع يد مبتنى بر آن نيز 
مطابق حكم صريح قانون، قابل استماع نيست. قاعده دوم، 
دامنه حمايت از ثبت رسمى را بسيار گسترده تر از گذشته 

كرده است.
 ٦. جايگاه سند عادى پس از قانون الزام يكى از مهم ترين 
آثار قانون جديد، تغيير جايگاه سند عادى در دعاوى مربوط 
به املاك است. در نظام سابق نيز مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ قانون 
كرده  ايجاد  ثبت نشده  اسناد  براى  محدوديت هايى  ثبت 
بستر صادر  نيز در همين  رويه ٦٧٢  و رأى وحدت  بودند 
است  اعلام كرده  بيشترى  با صراحت  الزام،  قانون  اما  شد. 
و  ثبت نشده  حقوقى  عمل   ،١ ماده  مشمول  موارد  در  كه 
ادله مربوط به آن، در بخش مربوط به آن عمل حقوقى، در 
مراجع قضايى قابل استماع نيست. از اين رو، در فرضى كه 
شخصى با يك مبايعه نامه عادى مدعى خريد ملك باشد و 
بر اساس همان معامله بخواهد خلع يد متصرف را مطالبه 

كند، بايد ابتدا بررسى شود: 
١. آيا ملك مشمول مقررات قانون الزام است؟ 

٢. آيا عمل حقوقى انجام شده از اعمال موضوع ماده ١ است؟ 
٣. آيا موعد اجراى حكم ماده ١ نسبت به آن وضعيت فرا 

رسيده است؟ 
٤. آيا عمل حقوقى در سامانه ثبت الكترونيك اسناد ثبت 

شده است؟
مالك  از  او  مالكيت  يا  مالك رسمى است  آيا خواهان   .٥ 
در  پرسش ها  اين  به  پاسخ  است؟  رسيده  ارث  به  رسمى 
تعيين قابليت استماع دعواى خلع يد اهميت اساسى دارد.

ملك  مالك  شخصى  «فقط  قانونگذار:  مهم  عبارت   .٧  
بر غيرمسموع  الزام علاوه  شناخته مى شود» ماده ١ قانون 
مراجع  در  كه  مى كند  تصريح  دعاوى،  برخى  كردن  اعلام 
ادارى مذكور، فقط شخصى مالك ملك شناخته  قضايى و 

مى شود كه ملك به نام او در دفتر املاك سازمان ثبت اسناد 
برده  به ارث  از مالك رسمى  ثبت شده يا  و املاك كشور 
باشد. اين قسمت از ماده ١، اهميت ماده ٢٢ قانون ثبت را 
در نظام جديد دوچندان مى كند. به بيان ديگر، قانون الزام 
بلكه  نكرده،  تشويق  معامله  رسمى  ثبت  به  را  مردم  صرفاً 
در  مالك  شناسايى  كرده،  تعيين  قانون  كه  حوزه هايى  در 
برابر مراجع رسمى را به مالكيت ثبت شده پيوند زده است. 
سابقه  داراى  ملك  به  نسبت  يد  خلع  دعواى  در  بنابراين، 
ثبتى، بايد ميان «ادعاى خريد» و «مالكيت قابل شناسايى 

در نظام ثبتى» تفاوت گذاشت. 
٨. آيا سند مالكيت رسمى هميشه شرط مطلق طرح 
شود.  داده  احتياط  با  بايد  پاسخ  يد است؟  دعواى خلع 
از رأى وحدت رويه ٦٧٢ چنين نتيجه اى گرفت  نمى توان 
كه در همه فروض، تنها دليل مالكيت، سند مالكيت رسمى 
است؛ زيرا رأى مزبور از احراز و اثبات مالكيت سخن گفته 
است. اما در وضعيت جديد قانون الزام، در موارد مشمول 
ماده ١، قانونگذار صراحتاً مقرر كرده كه در مراجع قضايى 
او  نام  به  ملك  كه  مى شود  شناخته  مالك  شخصى  فقط 
برده  به ارث  از مالك رسمى  در دفتر املاك ثبت شده يا 
باشد. بنابراين، در دعواى خلع يد مبتنى بر معامله اى كه 
به صورت  بايد  الزام،  قانون  مواعد  و  تحقق شرايط  از  پس 
رسمى ثبت شده باشد، اتكا به سند عادى معامله نمى تواند 
جايگزين مالكيت رسمى شود. اين نتيجه، نه فقط از رأى 
وحدت رويه ٦٧٢، بلكه از حكم خاص و جديد قانون الزام 

نيز ناشى مى شود. 
قانون  تحليل  در  تاريخ معامله  ٩. يك تفكيك ضرورى: 
الزام، تاريخ ايجاد رابطه حقوقى نيز اهميت دارد. نبايد حكم 
ماده ١ را بدون توجه به زمان و شرايط اجراى آن، به تمام 
معاملات گذشته تسرى داد. ماده ١، اجراى الزام خود را به 
يك سال پس از راه اندازى رسمى سامانه ساماندهى اسناد 
غيررسمى موضوع ماده ١٠ موكول كرده است. بنابراين در 
هر پرونده بايد وضعيت زمانى و شمول قانون نسبت به عمل 
تصويب  نمى توان صرف  نتيجه،  در  حقوقى مشخص شود. 
از  دانست كه  آن  معناى  به  الزام در سال ١٤٠٣ را  قانون 
بررسى  هيچ  بدون  سابق،  عادى  معاملات  تمام  روز  همان 

زمانى، فاقد قابليت استناد شده اند.
 ١٠. نتيجه تحول ايجادشده را مى توان چنين خلاصه كرد: 
در نظام حقوقى پيش از قانون الزام، مبناى اصلى اين بود 
اثبات  و  احراز  بدون  و  است  مالكيت  بر  فرع  يد  كه: خلع 
مالكيت، دعوا قابل استماع نيست. رأى وحدت رويه شماره 
٦٧٢ اين اصل را به صورت الزام آور تثبيت كرد. اما قانون 
الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غيرمنقول، يك گام فراتر 
گذاشته است. در اعمال حقوقى مشمول ماده ١، قانونگذار 
قابليت  از  برخوردارى  شرط  را  حقوقى  عمل  رسمى  ثبت 
استماع دعاوى ناشى از آن قرار داده و صراحتاً دعواى خلع 
در  همچنين  است.  آورده  دعاوى  اين  شمار  در  نيز  را  يد 
مراجع قضايى و ادارى، مالك ملك را شخص ثبت شده در 

دفتر املاك يا وارث مالك رسمى معرفى كرده است. 
بنابراين، در حقوق كنونى، تحليل دعواى خلع يد بايد بر سه 
محور استوار باشد: اول ـ مالكيت خواهان؛ دوم ـ وضعيت 
ثبتى ملك و جايگاه خواهان در دفتر املاك؛ سوم ـ نحوه و 
تاريخ ايجاد حق و شمول يا عدم شمول قانون الزام بر عمل 
ديگر  دقيق تر  پرسش  منظر،  اين  از  استناد.  مورد  حقوقى 
اين نيست كه صرفاً «آيا سند مالكيت رسمى براى خلع يد 
لازم است؟»؛ بلكه بايد پرسيد: «در دعواى خلع يد، با توجه 
و ماده ١  رويه ٦٧٢  ثبت، رأى وحدت  قانون  به ماده ٢٢ 
قانون الزام به ثبت رسمى معاملات اموال غيرمنقول، در چه 
مواردى مالكيت رسمى و ثبت عمل حقوقى، شرط قابليت 

استماع دعواست؟»

ملات اموال غیرمنقول؛  خلع ید در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معا

از مالکیت رسمی تا عدم استماع دعوا 
انصاری مهین 

وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا

سرمقاله یکشنبه  ۲۹ شهریور ماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۸

شهرزاد یمینی راد 
وکیل پایه یک دادگستری 

ادامه از صفحه اول:

(دعواى مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله بعد اين 
با هم مقايسه و نقاط مشترك آنان را  ٣ نوع دعوى را 
يادآور مى شويم و در گام نهايى طريقه شكايت و اقامه 
دعوا از دعواى مذكور و تجديدنظر درباره احكام آنها را 

بيان مى كنيم.
تصرف از نظر حقوق مدنى عبارت است از اينكه مالى 
اعم از منقول يا غيرمنقول تحت اختيار كسى باشد و او 
بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا عدوان تصميم 
بگيرد پس اين تعريف تصرف بايد فقهى رابطه نزديكى 
دارد و يد عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شىء 
به گونه اى كه عرفاً آن شىء در اختيار و استيلاى او باشد 

و بتواند هرگونه تصرف و تغييرى در آن به عمل آورد. 
در دعواى تصرف عدوانى خواهان فقط كافى است كه 
از مالكيت و يا تصرف به اثبات  سبق يد خود را اعم 

برساند تا بتواند متصرف را از ملك خويش رها سازد.
فردگرايان در تعريف حق مى گويند: اقتدار و امتيازى كه 
شخص در برابر ساير اعضاى جامعه دار است. حقوقى را 
كه انسان بر اشياء دارد به دو دسته تقسيم كرده اند: حق 
عينى و حق دينى. در واقع حق قدرت و امتيازى است 
كه قانون به اشخاص مى دهد و منابع آن ناشى از قانون يا 

قرارداد و يا عرف مسلم است.
حق عينى عبارت است از حقى كه شخص به طور مستقيم 
و بى واسطه، نسبت به چيزى پيدا مى كند و مى تواند از آن 

استفاده كند، مانند حق مالكيت.
حق مالكيت كامل ترين نوع حق عينى است كه به موجب 
آن مالك حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملك خود 
پيدا مى كند. حق انتفاع و حق ارتفاق كه موضوع حق در 
دعواى ممانعت از حق و مزاحمت از حق مى باشند از 

اجزا و شاخه هاى حق مالكيت هستند و صاحب آن به 
طور محدود مى تواند در عين مال تصرف كند و از منافع 
آن بهره مند شود. پس اكنون به تعريف اين نوع حقوق 

مى پردازيم: 
حق انتفاع طبق ماده ٤٠ قانون مدنى عبارت است از حقى 
كه به موجب آن شخص مى تواند از مالى كه عين آن 
ملك ديگرى است يا مالك خاصى ندارد، استفاده كند و 
اين حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار مى شود و كسى 
كه از اين حق استفاده مى كند را منتفع مى نامند و حق 
انتفاع از نوع حق عينى است و موضوع آن بايد شئ مادى 
باشد و نسبت به اموال منقول و غير منقول برقرار مى شود 

و اقسام آن ممكن است عمرى، رقبى و سكنى باشد. 
حق ارتفاق طبق ماده ٩٣ قانون مدنى عبارت است از 
از  يكى  ديگرى.  ملك  در  شخصى  براى  است  حقى 
ويژگى هاى حق ارتفاق اين است كه وجود آن قائم به 
ملك است و با انتقال زمين و تغيير مالك از بين نمى رود 
و حق ثابتى است و طبق ماده ٦٠٤ قانون مدنى كسى 
كه در ملك ديگرى حق ارتفاق دارد، نمى تواند مانع از 
تقسيم آن ملك بشود، ولى بعد از تقسيم، حق مزبور به 

حال خود باقى مى ماند.

تصرف،  حق مالکیت می آورد؟

حضور  براى  توافق  يك  فقط  قرارداد  حرفه اى،  فوتبال  در 
بازيكن در زمين نيست؛ مجموعه اى از تعهدات متقابل است 
كه حقوق مالى، ورزشى و حرفه اى طرفين را شكل مى دهد. 
اما زمانى كه يكى از طرفين قرارداد به تعهدات اساسى خود 
عمل نمى كند، اين پرسش مطرح مى شود كه طرف مقابل تا 
چه اندازه حق دارد قرارداد را پيش از پايان مدت آن خاتمه 
دهد؟ پاسخ هميشه ساده نيست. هر نقض قراردادى الزاماً 
نيز  مالى  اختلاف  هر  و  نيست  فسخ  حق  وجود  معناى  به 

خودبه خود مجوز پايان قرارداد محسوب نمى شود. 
 Just Cause در حقوق فوتبال، مفهوم «سبب موجه» يا
موعد  از  پيش  فسخ  مشروعيت  ارزيابى  در  اساسى  نقشى 
مقررات  چارچوب  در  چيست؟  موجه»  «سبب  دارد. 
بين المللى فوتبال، اصل بر اين است كه قراردادهاى حرفه اى 
بايد محترم شمرده شوند و قراردادهاى ثبت شده نمى توانند 
بدون دليل معتبر و خارج از چارچوب مقرر، به سادگى كنار 

گذاشته شوند.
ادامه  دارد كه  اشاره  به وضعيتى   «سبب موجه» در عمل 
رابطه قراردادى، با توجه به نقض اساسى تعهدات يا شرايط 
موجود، ديگر از نظر حقوقى قابل الزام نباشد. بنابراين، صرف 
ادعاى نارضايتى از باشگاه، نيمكت نشينى، اختلاف با مربى 
يا حتى وجود يك اختلاف مالى، لزوماً به تنهايى براى اثبات 
سبب موجه كافى نيست. موضوع بايد با نوع تعهد نقض شده، 
ميزان اهميت آن، مدت نقض، رفتار طرفين و اوضاع و احوال 
پرونده سنجيده شود. تأخير در پرداخت دستمزد؛ هميشه 
سبب موجه است؟ اين پرسش ارتباط مستقيمى با موضوع 
مهم ترين  از  يكى  دستمزد  پرداخت  عدم  دارد.  قبلى  مقاله 
يك  ميان  بايد  حقوقى  منظر  از  اما  است؛  باشگاه  تعهدات 
تأخير جزئى و يك نقض جدى و مستمر تفاوت قائل شد. 
در ارزيابى چنين اختلافى، مواردى مانند: * ميزان بدهى؛ * 

مدت تأخير؛ * تعداد اقساط پرداخت نشده؛ * مفاد قرارداد؛ 
براى  باشگاه  اقدامات   * انجام شده؛  مكاتبات  و  اخطارها   *
پرداخت؛ * و رفتار بازيكن پس از ايجاد اختلاف مى توانند 
در تشخيص وضعيت حقوقى مؤثر باشند. در نتيجه، بازيكنى 
پيش  است  بهتر  است،  مواجه شده  پرداخت  مشكل  با  كه 
قابل  مقررات  و  قراردادى  وضعيت  يك جانبه،  اقدام  هر  از 
اعمال را دقيق بررسى و مستندات خود را حفظ كند. فسخ 
يك طرفه؛ تصميمى با آثار سنگين فسخ قرارداد، پايان يك 
اختلاف  يك  آغاز  است  ممكن  اما  است؛  قراردادى  رابطه 
حقوقى جديد نيز باشد. اگر بازيكن بدون وجود سبب موجه 
قرارداد را ترك كند، ممكن است باشگاه مدعى مسئوليت 

قراردادى و مطالبه خسارت شود.
 از سوى ديگر، اگر باشگاه بدون مبناى معتبر قرارداد بازيكن 
قابل  مقررات  حسب  مى تواند  نيز  بازيكن  دهد،  خاتمه  را 
اعمال، حقوق مالى و ساير مطالبات خود را پيگيرى كند. 
بنابراين، اصل مهم اين است كه مشروعيت فسخ را نمى توان 
صرفاً از عنوانى كه يكى از طرفين براى اقدام خود انتخاب 

كرده است فهميد.
 بايد ديد فسخ بر چه مبنايى، با چه تشريفاتى و در واكنش 
به چه نقضى انجام شده است. نقش اخطار و مستندسازى 
قراردادى  اختلافات  در  عملى  موضوعات  مهم ترين  از  يكى 

فوتبال، كيفيت مستندسازى است. 
ايميل ها، اظهارنامه ها، مكاتبات رسمى، رسيدهاى پرداخت، 
صورت حساب ها، قرارداد، الحاقيه ها و حتى مستندات مربوط 
به حضور يا عدم حضور بازيكن مى توانند در تعيين واقعيت 
يا  بازيكن  دليل،  همين  به  باشند.  داشته  اهميت  پرونده 
باشگاه نبايد اختلاف را صرفاً در فضاى رسانه اى يا شبكه هاى 
اجتماعى دنبال كند. پرونده حقوقى با سند ساخته مى شود، 
تصميم  اختلاف  درباره  نهادى  چه  مصاحبه ها.  تعداد  با  نه 
مى گيرد؟ در اختلافات داراى بعد بين المللى، مقررات فيفا 
و صلاحيت نهادهاى حل اختلاف آن مى تواند مطرح شود. 

جمله  از   Football Tribunal فيفا،  ساختار  در 
به  مقرر،  صلاحيت هاى  چارچوب  در  كه  است  نهادهايى 
رسيدگى  فوتبال  استخدامى  و  قراردادى  اختلافات  برخى 
اعمال  قابل  مقررات  به  بسته  نيز،  بعد  مرحله  در  مى كند. 
دادگاه  نزد  موضوع  امكان طرح  شرايط صلاحيت،  وجود  و 

مرجع  تشخيص  البته  دارد.  وجود   (CAS) ورزش  داورى 
بين المللى  يا  داخلى  رابطه،  ماهيت  به  وابسته  كاملاً  صالح 
بودن اختلاف، مقررات حاكم و مفاد قرارداد است و نمى توان 

براى تمام پرونده ها يك مسير واحد تعيين كرد. 
گاهى  كنند  پرهيز  مهم  اشتباه  يك  از  بايد  نيز  باشگاه ها 
مى تواند  مديريتى  يا  مالى  مشكلات  مى كند  تصور  باشگاه 
اجراى تعهدات قراردادى را توجيه كند. اما از منظر مديريت 
حقوقى، انعقاد قرارداد بايد با توان واقعى باشگاه براى اجراى 
سنگين  قراردادهاى  كه  باشگاهى  باشد.  همراه  تعهدات 
خود  تعهدات  پرداخت  به  قادر  سپس  و  مى كند  منعقد 
نيست، ممكن است علاوه بر پيامدهاى ورزشى، با اختلافات 
قراردادى و مالى نيز مواجه شود. بنابراين، مديريت ريسك 
قراردادى بايد پيش از امضاى قرارداد آغاز شود، نه پس از 

ايجاد بدهى. 
وكيل فوتبال؛ فقط نماينده زمان اختلاف نيست نقش وكيل 
در فوتبال حرفه اى نبايد صرفاً به زمان وقوع اختلاف محدود 
و  زمان  تعيين  امضا،  از  پيش  قرارداد  دقيق  بررسى  شود. 
نحوه پرداخت ها، پيش بينى ضمانت اجراها، مشخص كردن 
تعهدات جانبى، نحوه حل اختلاف و شيوه ارسال اخطارها، 
جلوگيرى  پرهزينه  پرونده  يك  ايجاد  از  مى توانند  همگى 
معمولاً  حقوقى  پيشگيرى  حرفه اى،  فوتبال  در  كنند. 
قرارداد  پايانى  سخن  است.  حقوقى  دعواى  از  كم هزينه تر 
فوتبال زمانى معنا پيدا مى كند كه طرفين به تعهدات خود 

پايبند باشند.
 اگر يكى از طرفين تعهد اساسى خود را نقض كند، قانون 
طرف  از  حمايت  براى  راهكارى  بايد  ورزشى  مقررات  و 
پذيرش  معناى  به  حمايت  اين  اما  كنند؛  فراهم  زيان ديده 
فوتبال يك  در  قرارداد  فسخ  نيست.  يك جانبه اى  فسخ  هر 

تصميم حقوقى است، نه صرفاً يك تصميم ورزشى. 
امكان پذير  ديگر  قرارداد  ادامه  زمانى  چه  اينكه  تشخيص 
نيست، نيازمند بررسى دقيق قرارداد، مقررات حاكم، شدت 
فوتبال  نهايت،  در  است.  طرف  دو  هر  رفتار  و  تعهد  نقض 
هم  كه  باشد  برخوردار  ثبات  از  مى تواند  زمانى  حرفه اى 
بازيكن بداند قراردادش حمايت حقوقى دارد و هم باشگاه 
دليل  بدون  قراردادى  تعهدات  كه  باشد  داشته  اطمينان 

موجه و خارج از چارچوب قانونى نقض نخواهد شد.

فسخ قرارداد بازیکن و باشگاه؛ 

«سبب موجه» کجای میدان می ایستد؟ 

دکتر منصور مظفری*
مدیرمسئول

وکیل پایه یک دادگستری
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كتابخانه عمومى ملانعيما طالقانى، نخستين كتابخانه عمومى 
با حضور  دولت،  هفته  به مناسبت  طالقان،   شهرستان  نهادى 
دبيركل نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور و معاون هماهنگى امور 

عمرانى استاندارى البرز، افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
نهاد  بين الملل  امور  و  عمومى  روابط  اداره كل  گزارش  به 
كتابخانه هاى عمومى كشور، آيين افتتاح و بهره بردارى از كتابخانه 
عمومى ملانعيما طالقانى به عنوان نخستين كتابخانه عمومى 
نهادى شهرستان طالقان،  با حضور آزاده نظربلند؛ دبيركل نهاد 
كتابخانه هاى عمومى كشور، على صفرى؛ معاون هماهنگى امور 
البرز، مهدى كيان؛ فرماندار طالقان، حامد  عمرانى استاندارى 
صادقيان؛ شهردار طالقان،  محمد خلج؛ دستيار دبيركل و جمعى 

از مديران ارشد نهاد، برگزار شد.

ضرورت تبدیل کتابخانه ھا به باشگاه ھای فرھنگی
آزاده نظربلند در اين آيين، با ابراز خرسندى از افتتاح نخستين 
كتابخانه عمومى نهادى شهرستان طالقان، افتتاح اين مجموعه را 
فرصتى براى گسترش فعاليت هاى فرهنگى در طالقان دانست و 
بر توسعه رويكردهاى جديد در كتابخانه هاى عمومى تأكيد كرد.

وى با بيان اينكه راه اندازى اين كتابخانه از درخواست ها و مطالبات 
اهالى شهرستان طالقان بوده، اظهار كرد: اميدوارم در استان البرز 
شاهد  و  شود  جبران  فرهنگى  عقب ماندگى هاى  زودتر  هرچه 
توسعه هرچه بيشتر زيرساخت هاى فرهنگى در اين استان باشيم.
دبيركل نهاد با اشاره به ضرورت تبديل كتابخانه ها به باشگاه هاى 
فرهنگى، گفت: كتابخانه ها مى توانند ميزبان رويدادهاى فرهنگى، 
مسابقات، برنامه هاى آموزشى و فعاليت هاى خانواده محور باشند 
و ارتباط بيشترى با جامعه برقرار كنند. كتابخانه هاى امروز ديگر 
صرفا محل امانت كتاب نيستند. كتابخانه ها بايد به عنوان يك 
باشگاه اجتماعى فعاليت كنند و در كنار كتاب، خدمات فرهنگى 

و آموزشى متنوعى را براى گروه هاى مختلف جامعه ارائه دهند. 
كتابخانه عمومى ملانعيما مى تواند نقش مهمى در توسعه فرهنگ 

مطالعه در شهرستان طالقان داشته باشد.
نظربلند همچنين با تأكيد بر استفاده از ظرفيت هايى همچون 
كتابخانه هاى سيار و پيك كتاب براى گسترش دسترسى مردم به 
منابع فرهنگى، افزود: توسعه خدمات كتابخانه اى بايد به گونه اى 
باشد كه مردم در نقاط مختلف استان بتوانند دسترسى آسان ترى 

به كتاب و برنامه هاى فرهنگى داشته باشند.

ارتقای ســرانه ھای فرھنگی و آموزشی نیز بخش مھمی از 
مسیر توسعه است

على صفرى؛ معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى البرز نيز 
در اين آيين با اشاره به نقش فرهنگ در توسعه شهرستان ها، 
اظهار كرد: توسعه پايدار تنها به زيرساخت هاى عمرانى محدود 
نمى شود و ارتقاى سرانه هاى فرهنگى و آموزشى نيز بخش مهمى 

از مسير توسعه است.
و  ايجاد  افزود:  طالقان  فرهنگى  ظرفيت هاى  به  اشاره  با  وى 

تقويت فضاهاى فرهنگى همچون كتابخانه مى تواند زمينه رشد 
فرهنگى و آموزشى مردم شهرستان را فراهم كند و به ويژه براى 
دانش آموزان و جوانان، فرصت مناسبى براى دسترسى به منابع 

علمى و آموزشى ايجاد كند.
صفرى با تأكيد بر ظرفيت هاى انسانى و فرهنگى طالقان گفت: 
استعدادهاى  پرورش  براى  كتابخانه  مانند  فضاهايى  از  بايد 
شهرستان استفاده كرد و زمينه اى فراهم شود تا دانش آموزان و 
جوانان طالقانى بتوانند مسير رشد و موفقيت خود را با دسترسى 

به منابع مناسب دنبال كنند.
در بخش ديگرى از اين برنامه، مهدى كيان؛ فرماندار طالقان، 
با اشاره به ظرفيت فرهنگى اين شهرستان، اظهار كرد: افتتاح 
كتابخانه عمومى ملانعيما، مى تواند فرصت مناسبى براى استفاده 
و  فرهنگى  فضاى  از  مردم  عموم  و  دانشجويان  دانش آموزان، 

آموزشى ايجاد كند.
وى بر ضرورت تكميل تجهيزات و امكانات كتابخانه تأكيد كرد و 
گفت: اين مجموعه ظرفيت بسيار خوبى دارد و با تقويت امكانات 
آن مى توان زمينه استفاده هرچه بيشتر مردم از كتابخانه را فراهم 

كرد.
نخستين  طالقانى،  نعيما  ملا  عمومى  كتابخانه  است،  گفتنى 
عمليات  كه  است  طالقان  نهادى شهرستان  عمومى  كتابخانه 
تكميل  از  پس  و  بود  شده  آغاز   ١٣٩٧ سال  از  آن  ساخت 
عمليات عمرانى و تجهيز، همزمان با هفته دولت سال ١٤٠٥ 

به بهره بردارى رسيد.
اين كتابخانه با زيربناى ٧١٢ مترمربع و برخوردارى از بيش از ٧ 
هزار جلد كتاب، شامل بخش هاى مخزن اصلى، كودك، نوجوان و 
نشريات، سالن هاى مطالعه، سالن جلسات و كلاس آموزشى است 
و امكان ارائه خدمات مطالعاتى، فرهنگى و آموزشى به گروه هاى 

مختلف سنى را فراهم مى كند.

به مناسبت هفته دولت؛

کتابخانه عمومی ملانعیما طالقانی افتتاح شد

دانست  اجتماعى  نهادهاى  مهم ترين  از  يكى  را مى توان  خانواده 
عاطفى  روابط  بر  آن علاوه  استحكام  و  كه شكل گيرى  نهادى  ؛ 
از  ، تحت تاثير قواعد حقوقى نيز قرار دارد ؛ بسيارى  و اخلاقى 
آثار   ، مى كنند  اتخاذ  خانوادگى  زندگى  در  افراد  كه  تصميماتى 
حقوقى مستقيمى به همراه دارد ؛ از انتخاب نوع رابطه زوجيت و 
تعيين حقوق مالى گرفته تا مسائل مربوط به حضانت  ،نفقه ، طلاق 
و سرپرستى فرزندان ؛ از اين منظر ، شناخت حقوق خانواده تنها 
يك موضوع تخصصى براى حقوقدانان نيست بلكه بخشى از آگاهى 

ضرورى هر فرد در زندگى اجتماعى محسوب مى شود.
در نظام حقوقى ايران ، عقد نكاح علاوه بر ايجاد يك رابطه عاطفى 
، منشا مجموعه اى از حقوق و تكاليف قانونى است ؛ مطابق ماده 
١١٠٢ قانون مدنى به محض وقوع صحيح نكاح ، روابط زوجيت 
ميان طرفين و حقوق و تكاليف متقابل آنان برقرار مى شود ؛ بنابراين 
بلكه  نيست  توافق شخصى  از منظر حقوقى صرفا يك  ازدواج   ،
رابطه اى است كه قانون براى آن آثار مشخصى در نظر گرفته است. 
يكى از مهم ترين الزامات قانونى در روابط زوجين ، حسن معاشرت 
؛ قانون گذار در ماده ١١٠٣  و همكارى در تحكيم خانواده است 
قانون مدنى ، زوجين را مكلف به حسن معاشرت با يكديگر كرده 
و در ماده ١١٠٤ قانون مدنى آنان را به معاضدت در تشييد مبانى 
خانواده و تربيت اولاد ملزم دانسته است ؛ اين مقررات نشان مى دهد 
كه قانون خانواده تنها به تعيين حقوق مالى توجه ندارد بلكه كيفيت 
روابط ميان اعضا خانواده نيز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
در حوزه حقوق مالى نيز مقررات متعددى وجود دارد ؛ مهريه و نفقه 
از مهم ترين حقوق مالى زن در چارچوب مقررات قانونى هستند ؛ بر 
اساس ماده ١١٠٦ قانون مدنى در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر 
است ؛ همچنين ماده ١١٠٧ قانون مدنى نفقه را شامل نيازهاى 

متعارف و متناسب با وضعيت زن از جمله مسكن ، پوشاك ، غذا 
، اثاث منزل و هزينه هاى درمانى و بهداشتى مى داند ؛ آگاهى از 
چنين مقرراتى مى تواند از بسيارى از سوءتفاهم ها و اختلافات ناشى 

از ناآگاهى حقوقى جلوگيرى كند.
در كنار حقوق زوجين ، حقوق و منافع كودكان جايگاه ويژه اى در 
حقوق خانواده دارد ؛ مطابق ماده ١١٦٨ قانون مدنى حضانت و 
نگهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است ؛ بنابراين حضانت 
را نمى توان صرفا امتيازى براى يكى از والدين تلقى كرد ؛ بلكه اين 
موضوع با مسئوليت مستقيم والدين نسبت به كودك همراه است ؛ 
اهميت اين مسئله زمانى بيشتر آشكار مى شود كه زندگى مشترك 
والدين با اختلاف يا جدايى مواجه شود ؛ پايان رابطه زوجيت ، 
مسئوليت والدين نسبت به فرزندان را از بين نمى برد ؛ موضوعاتى 
مانند حضانت ، ملاقات با فرزند ، نفقه و تامين نيازهاى مادى و 
معنوى كودك همچنان نيازمند توجه حقوقى است ؛ در چنين 
شرايطى رعايت مصلحت طفل و جلوگيرى از تبديل كودك به ابزار 

فشار در اختلافات والدين اهميت ويژه اى پيدا مى كند.
يكى ديگر از موضوعات مهم در حقوق خانواده طلاق و آثار حقوقى 
ناشى از آن است ؛ طلاق ممكن است پايان يك زندگى مشترك 
باشد اما خود آغاز مجموعه اى از مسائل حقوقى جديد است ؛ تعيين 
تكليف حقوق مالى زوجين ، وضعيت حضانت و ملاقات فرزندان 
و ساير آثار قانونى جدايى ، ضرورت مراجعه به مقررات مربوط و 
قانون حمايت  ؛  افزايش مى دهد  را  از مشاوره تخصصى  استفاده 
خانواده مصوب ١٣٩١ نيز براى رسيدگى به بسيارى از اختلافات 
خاصى  كارهاى  و  ساز  خانواده  اعضاى  از  حمايت  و  خانوادگى 

پيش بينى كرده است.
با وجود گستردگى مقررات ، يكى از مسائل قابل توجه در جامعه 

به  از ورود  افراد پيش  امروز ، پايين بودن سطح آگاهى حقوقى 
زندگى مشترك است ؛ بسيارى از افراد در زمان ازدواج بيش از 
آنكه درباره آثار حقوقى تصميمات خود اطلاع داشته باشند ، تحت 
تاثير ملاحظات عاطفى و اجتماعى قرار مى گيرند ؛ آگاهى از حقوق 
و تكاليف قانونى پيش از ازدواج مى تواند به تصميم گيرى آگاهانه تر 
و كاهش اختلافات آينده كمك كند ؛ البته نبايد انتظار داشت كه 
قانون به تنهايى بتواند تمام مشكلات خانوادگى را حل كند ؛ روابط 
خانوادگى علاوه بر قواعد حقوقى ، با مسائل اخلاقى ، فرهنگى ، 
بيشتر  قانون  نقش  ؛  دارد  ارتباط  نيز  روان شناختى  و  اقتصادى 
در آن است كه مرز حقوق و تكاليف را مشخص كند ؛ از حقوق 
افراد حمايت نمايد و براى زمان بروز اختلاف ، سازوكار حل وفصل 
از خانواده نبايد به  مناسبى فراهم آورد ؛ از سوى ديگر حمايت 
معناى ناديده گرفتن حقوق فردى اعضاى آن تلقى شود ؛ يكى از 
مسائل مهم حقوق خانواده، ايجاد تعادل ميان استحكام خانواده و 
حمايت از حقوق و كرامت هر يك از اعضا خانواده است ؛ حمايت 
واقعى از خانواده زمانى تحقق پيدا مى كند كه زن ، مرد و كودك ، 
هر يك به  عنوان صاحب حق و در عين حال مسئول در برابر ديگر 

اعضا خانواده ، مورد توجه قرار گيرند.
در نهايت ، حقوق خانواده را بايد مجموعه اى از قواعد براى تنظيم 
روابط انسانى در يكى از حساس ترين عرصه هاى زندگى دانست 
؛ آگاهى از اين قواعد ، نه با هدف افزايش اختلافات ، بلكه براى 
جلوگيرى از آنها و ايجاد روابطى آگاهانه تر ضرورى است ؛ خانواده اى 
كه اعضا آن از حقوق و مسئوليت هاى خود آگاه باشند ظرفيت 
بيشترى براى حل اختلافات پيش از رسيدن آنها به مرحله قضايى 
پيش  خانواده  حقوق  آموزش   ، دليل  همين  به  ؛  داشت  خواهد 
مشاوره هاى  تقويت  و  عمومى  حقوقى  سواد  افزايش   ، ازدواج  از 
تخصصى مى تواند در كنار اصلاح و اجراى صحيح قوانين ، نقش 
مهمى در كاهش اختلافات و حمايت از بنيان خانواده ايفا كند ؛ 
قانون زمانى مى تواند بيشترين اثر را داشته باشد كه افراد پيش از 
آن كه درگير يك اختلاف حقوقى شوند ، حقوق و مسئوليت هاى 

خود را بشناسند.

خانواده و قانون ؛ �یوندی میان حق و مسئولیت
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